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مردم

پیشنهاد سفر 

نگاهی به دو گنبد نمکی دیدنی کشور که حالا تبدیل به 
جاذبه های گردشگری شده اند 

گشت  و گذار در کوه های شور 

گنبد نمکی یکی از پدیده های زمین  شناختی است. این اصطلاح به لایه های 
بزرگ نمک زیرزمینی گفته می  شود که به طرف سطح زمین حرکت کرده اند 
و شــکل گنبدمانندی گرفته اند. از دیدگاه زمین  شناســی، گنبدهای نمکی 
ساختمان های گنبدی شکلی هستند که هسته مرکزی آن ها از سنگ تشکیل 
شده است. هنگامی که نمک تحت تأثیر لرزش ناگهانی مانند زلزله قرار می  گیرد 
مانند یک ماده قابل ارتجاع عمل می کند که یا خرد می  شود، یا به حالت تغییر 
شکل برگشت  پذیر واکنش نشان می  دهد. اما هنگامی که توده نمک تحت تأثیر 
فشــار مداوم قرار گیرد مانند یک مانع غلیظ عمل می  کند این پدیده را خزش 
می  گویند. شــرایطی مانند نقطه ذوب، انجماد، چگالی، تغییرات فشار و درجه 
حرارت در شکل  گیری نمک ها مؤثر می  باشند. اغلب گنبدهای نمکی در نواحی 
گرمسیر تشکیل می  شوند. گنبدهای نمکی ایران عمدتاً در استان های فارس، 
هرمزگان، ســمنان و نیز در برخی اســتان های دیگر دیده می  شوند. برخی از 
جزیره هــای ایرانی در خلیج فــارس، مانند جزیره هرمز و جزیره ابوموســی، 

گنبدهای نمکی هستند.
در این میان، سال هاست که این پدیده زمین  شناختی به جاذبه ای دیدنی هم 

تبدیل شده که گردشگران فراوانی را به خود جلب می  کند. 
گنبدهای نمکی مهم ایران عبارتند از: گنبد نمکی قم، گنبد نمکی جاشــک، 
گنبد نمکی پل، گنبد نمکی قشم، گنبد نمکی کنارسیاه فیروزآباد فارس، گنبد 

نمکی کرموستج لارستان و....

گنبد نمکی جاشک؛ شکوه هنرنمایی طبیعت
»گنبد نمکی جاشک« در بوشــهر، یکی از بزرگ  ترین و فعال ترین گنبدهای 
نمکی ایران اســت. در این گنبد، وجود آب جاری و کانی های نمک، جلوه ای 

متفاوت از زیبایی های طبیعت ساخته اند.
این گنبد به عنوان اثر طبیعی ملی فسیلی به عنوان یکی از مناطق چهارگانه 
تحت مدیریت سازمان حفاظت محیط زیست به ثبت رسیده است. گنبد نمکی 
جاشک بوشهر در بهمن ماه ۱۳۸۶ به عنوان اثر ملی طبیعی در سازمان حفاظت 
محیط زیســت و سال ۱۳۸۹ در فهرست میراث فرهنگی و گردشگری کشور 
ثبت شده است. بهترین زمان بازدید از این گنبد نمکی، نیمه دوم پاییز تا اواخر 
زمستان اســت.مهم  ترین ویژگی های متفاوت این کوه نمکی، غارها، چشمه ها 
و آبشــارهای نمکی آن است که در هیچ گنبد دیگری نمی توان از آن ها سراغ 
گرفت. غارها در اینجا از فعل و انفعالات بلورهای نمک و آب حاصل شــده اند؛ 
مســیرهای تاریک پر پیچ و خمی که با قندیل ها و ســتون های نمکی تزئین 
شده اند و همین همزیستی سبب شــده تا چشمه های آب منطقه، رکورد دار 
وجود شــوری در آب باشــند. غلظت نمک در چشمه های نمکی جاشک که 
درون غارهای منطقه و ســطح دره ها به وفور وجود دارند، ۳50 برابر بیشــتر 
از آب دریاست.ســطح گنبد نمکی در اغلب نقاط به دلیل درصد بالا، خالی از 
هر گونه رویش اســت؛ هرچند در برخی از نقاط گنبد، وجود مناطق بزرگ و 
کوچک آهکی به چشــم می  خورد که روی این سطوح گیاهانی مانند »گون«، 
»گیشدارا« و »قیج« به چشم می  خورد. در فصل زمستان و بهار هم مجموعه ای 
از گیاهان یکساله روی سطح آهکی گنبد شکل می  گیرند تا سبزی مختصری 
به طبیعت منطقه داده باشند.گنبد نمکی جاشک، دیدنی های دیگری هم دارد 
مثل آبشارهای نمکی، غارهای نمکی و نمکچال ها. در این میان »تخت دیو« یا 
»دودکــش جن« و دره »گل کلم« دو جلوه طبیعی از دیدنی های گنبد نمکی 
جاشــک است. دره گل کلم، یکی از شگفت  انگیزترین بخش های گنبد است. 
سطح این منطقه یک  دست با نمکی که به صورت گل کلم در آمده، فرش شده 
اســت. در این دره، نمک ها به صورت کپه هایی کوچک در کنار هم قرار گرفته 
و زیبایی خیره کننده ای ایجاد کرده اند.برای دیدن گنبد نمکی جاشک، باید به 
استان بوشهر سفر کرد. گنبد نمکی جاشک در فاصله ۱۴۴ کیلومتری جنوب 
شرقی بندر بوشهر، در ۶۴ کیلومتری شهر »خورموج« در مسیر خورموج- بندر 
دیر و بعد از شهر »کاکی« در نزدیکی روستای گنخک)در فاصله ۶ کیلومتری 

از جاده اصلی( قرار دارد. از شهر کاکی تا گنبد نمکی، ۱5 کیلومتر راه است. 

 گنبد نمکی طغرود، گنبد نمکی متقارن 
»گنبد نمکی طغرود« تنها گنبد نمکی متقارن جهان اســت که با دارا بودن 
دریاچه ای کوچک در دل خود پدیده ای طبیعی منحصر به فرد به شمار می رود 
که منحصر به فرد بودن ایــن گنبد از حیث وجود دریاچه نمکی در میان آن 
و متقارن بودن اســت.در این گنبد نمکــی بلورهای نمک به صورت تیغه های 
مشخص و کنگره مانند برونزد دارند و مناظر زیبایی را پدید آورده اند. این گنبد 

خیلی بزرگ بوده و گسترش شمالی آن تا طول ۳ کیلومتر ادامه دارد.
روی نمک لایه هایی از مارن قرمز، ژیپس و رس قرمز قرار گرفته است. این گنبد 
حالت تقریباً مدوری داشته و بر روی نهشته های به سن گنبد الیگومیوسن قرار 
گرفته است. در این گنبد قطعات بزرگ سنگ های آندزیتی و بقایای گچی هم 
دیده می شود. لایه نمک در معدن قم یکپارچه بوده و ضخامت آن ها به 5 تا ۱۸ 
متر می رسد و لایه های مارن و گچ در داخل آن دیده نمی شود و در گنبد نمکی 
قم به نظر می رسد، فقط یک لایه نمک در داخل خودچین خورده و ضخامت 

زیادی پیدا کرده است.
یکي از جاذبه های گنبد نمکي قم این اســت که علاوه بر ارزش گردشگري، از 
جاذبه هاي علمي نیز برخوردار است که با توجه به موقعیت زمین شناسي داراي 

چندین پدیده جاذب زمین شناسي و مستعد گردشگري زمین شناسي است. 
وجود دریاچه نمکی در میان گنبد نکته منحصر به فرد دیگری است که برای 
این تالاب نمکی از نظر موقعیتی در مناطق گرمسیری قرار داده است که بعد 
از بارندگی های فصلی به دلیل گرمای زیاد، آب های شــور تبخیر و گنبدهای 
نمکی با اشکال بسیار متفاوت و زیبا را شکل می دهند که این امر موجب جذب 

گردشگران و توریست ها به این مناطق می شود.
این اثر طبیعی قبلاً معدن بوده و با مجوز صنعت و معدن فعالیت داشته است 
اما سال هاست که بهره  برداری از نمک این گنبد، متوقف شده است. این پدیده 
جالب و دیدنی با قابلیت ها و جاذبه های فراوان که شامل قسمت های مختلف 
می باشد دارای این توانمندی است تا به گردشگران و علاقه مندان به این مناظر 
و پدیده ها معرفی گردد و توســط محققان مربوط مورد بررســی قرار گیرد و 

همچنین سبب ایجاد سرمایه اشتغال برای مردم محلی منطقه قرار گیرد. 

 مردم/ حسن احمدی  فرد   »علیرضا ترِِخی« 
اصالتاً اهل بیرجند است. مادرش اما سلطان  آبادی 
اســت. پدرش که گذرش به سلطا ن آباد نیشابور 
افتــاده بود، همین  جا زن گرفت و ماندگار شــد. 
حالا علیرضا یکی از اهالی ســلطان  آباد اســت و 
آبادی زادگاهش را دوســت دارد. او هم همین  جا 
زن گرفته و حالا پسرهایش در همین سلطان آباد 
درس می  خوانند. او گاهی پسرها را با خودش به 
محل کارش می آورد، اما راستش پسرها آنقدرها  
محیط کار پدرشان را دوست ندارند. آن ها دلشان 
می  خواهد وقتشان را در زمین خاکی حاشیه آبادی 
به فوتبال بگذرانند یا پای تلویزیون بنشینند، بازی 
کنند و فیلم ببینند. تونل های تاریک، دور و دراز 

معدن نمک، خلق پسرها را تنگ می  کند....
معدن نمک سلطان آباد، از آن معدن های قدیمی 
اســت. اهالی سلطان آباد تا خودشــان را یادشان 
می  آیــد، معدن نمــک را هم می  شــناخته اند. 
پدرانشان پشت در پشــت کارگر معدن بوده اند. 
آن وقت هــا که خبری از لودر، بولدوزر، کامیون و 
تریلی نبود، مردهای سلطان آبادی، با ریسمان های 
کلفت کنفی، خودشان را از کوه آویزان می  کردند 
تا بتوانند بــا چکش و دیلــم، گنبدهای نمکی 
را ســوراخ کنند و باروت و فتیلــه بگذارند؛ بعد 
خودشان را بالا می کشیدند و می  گذاشتند انفجار 
باروت های سیاه روسی، تخته سنگ های نمک را 
بترکاند و پایین بیندازد. مردها تخته سنگ ها را 
بار قاطرها می کردند یا بر گُرده شترها می  بستند 
و می فرستادند به راه های دور و نزدیک. آن ها تونل 
هم می  کندند؛ با تیشه و دیلم می  افتادند به جان 
کوه و دل سخت و سپیدش را سوراخ می  کردند تا 

روزیشان را از درون آن، بیرون بکشند. 
معدن  کاران آن روزگار، چکشــی درســت کرده 
بودند که کار تیشــه را هم می  کــرد. »لرَزَن« ها 

احتمالاً اختراع صنعتکاران ســلطان آبادی است. 
هنوز هــم چندتایی لــرزن در خانه پیرمردهای 
سلطان آبادی پیدا می شود و چندتایی از تونل های 

قدیمی در حاشیه معدن نمک باقی مانده است. 

هوای خوب رفاقت
 در دل تونل های معدن نمک

حالا اما کارها آســان تر شــده است. علیرضا بیل 
مکانیکیِ لودر را می  دهد بالا. بعد خودش مته به 
دست، از در و پیکر آهنی لودر بالا می  رود و می  پرد 
توی بیل مکانیکی و شــروع می  کند به ســوراخ 
کردن کــوه؛ کوهی که سرتاســرش از بلورهای 
سفید و شور نمک، درست شده است. او علاوه بر 
آنکه »کوه برُ« است، »کمک آتش کار« هم هست 
و برای این کار دوره دیده؛ هرچند بیشتر وقت ها 
صفر تا صد کار آتــش  کاری را به خود آتش کار، 
واگذار می کند. کار سوراخ کردن کوه که تمام شد، 
»آتــش کار« می  آید و مواد منفجره را می  تپاند ته 
ســوراخی که مته بادی آن را درست کرده است؛ 
سوراخی که تا ســه متر هم درازا دارد. آتش  کار 
معدن نمک سلطان آباد، »علی غلامی« است که 
سال های ســال، آتش  کاری کرده است. او بعد از 
پر کردن ســوراخ و گذاشتن چاشــنی، درِ آن را 
گِل می گیرد تا مواد منفجــره بهتر عمل کنند. 
آتش کارها،همه شان دوره هایی را گذرانده اند که در 
آن دوره ها، طرز کار با چاشــنی ها و مواد منفجره 
را به آن ها آموزش داده اند. کار چاشــنی  گذاری و 
گِل گیری که تمام بشود، همه کوه برها و آتش کارها 
از تونل بیرون می  روند تا به وقتش جرقه الکتریکی، 

کوه را در انتهای تونل معدن منفجر کند. 
علی غلامی با علیرضا ترخــی، رفاقت دیرینه ای 
دارد. آن ها سال هاست که به کمک هم، دل سخت 
و سپید کوه را می  شکافند و جلو می روند. علیرضا 

می گویــد: »این  جا در معدن همــه با هم رفیق 
هستند. رفاقت نباشد، تحمل دود و دم و تاریکی 

معدن سخت تر می  شود«.

قصری دور و دراز با هزار و یک تونل 
نیم  ساعتی طول می  کشــد تا گرد و غبار نمکی 
تونل، فرو بنشــیند. علیرضــا در این فاصله توی 
کانکسی که ابتدای ورودی تونل ها، جاگیر شده، 
رفقایش را می  بیند، چایی می  خورد و گلویی تازه 
می  کند. اگر وقت نماز شده باشد، نماز ظهرش را 
هم همانجا می  خواند؛ یا دســت  نماز می  گیرد تا 
ساعتی بعد، در دل تاریکی موهوم تونل، نمازش 
را رو به قبله ای بخواند که آن را اینجا  فقط می  شود 

با قبله نما پیدا کرد. 
نمــک  و دراز معــدن  تونل هــای دور  در دل 
ســلطان آباد، جی پــی اس کار نمی  کند. کوه برها 
خودشان هســتند که نقشه پیچ و خم تونل ها را 
در ســر دارند. آن ها معمارانی هستند که قصری 
متفاوت را در دل کوه می  سازند؛ قصری که لودر و 
کامیون، هر روز در آن رفت و آمد می  کنند. کوه برُها 
البته حواسشان به همه چیز هست. کف هر تونل 
ممکن  است سقف تونل دیگری باشد که ۱0، ۱5 
متر پایین تر حفر شده و در دل کوه فرو رفته است. 
علیرضا، برای قصر دور و درازی که سال هاســت 
دارند می  ســازند، به موقع ستون می  تراشند و به 
موقع سو می  گذارند. قصر او، هزار و یک تونل دارد. 
او گاهی هم راه میانبری درست می  کند که با عبور 
از آن، می شــود از تونلی به تونل دیگر رفت. این  
راه های میانبر، گاهی هم حفره  هایی هستند که 
وسط یکی از تونل ها دهان باز کرده اند. این حفره ها 
حکم پنجره هایی را هم دارند که هوا را به سرتاسر 
تونل می  رساند و همین هاست که معدن های نمک 

را دیدنی می  کند.

کارها و کلمه ها در تاریکی تونل
چیــزی که البته پیش از آن، مســیر پیچ و خم 
تونل ها را نشان می  دهد، رگه های نمکی است که 
خلوصشان بالاتر از دیگر بخش های گنبد نمکی 
اســت. این خلوص که در دیگر بخش های گنبد، 
۸0 تا ۹0 درصد اســت، در رگه ها به ۱00 درصد 
هم می  رسد. معدن  کارها دنبال رگه های خالص تر 
را می  گیرند و جلو می  روند تا نمک به دست آمده 

از معدن، کیفیت بالاتری داشته باشد. 
علیرضا می گوید: »آتش  کاری ها درست در مسیر 
رگه های نمک انجام می  شــود«. رگه های نمک، 
عقربه قطب  نمایی است که جهت کار آتش  کارها 

را در دل تاریک تونل ها نشان می  دهد«. 
با آتش  کاری، تخته  سنگ های نمک از کوه کنده 
می  شوند و پایین می  افتند. حالا کار کوه برُهاست تا 
بیایند و سنگ های درشت نمک را خرد کنند تا 
بار کامیون بشود. سنگ ها راهی کارخانه می  شوند 
تا آنجا خُرد شــده و آماده تصفیه بشوند. آن ها به 
سنگ های خرد شده »بلغور نمک« می گویندعمل 
خرد کردن سنگ ها هم »خُردایش« نام دارد. این 
هم اسمی است که خود معدن  کارها ساخته اند. 
آن ها علاوه بر آنکه  مهندســانی خبره هســتند؛ 

دستی هم در کار واژه  سازی دارند.
در حین آتش  کاری گاهی هم تخته سنگی ترک 
برمی  دارد اما پایین  نمی  افتد؛ آن وقت کوه برها با 
مته، تخته سنگ های شل شده را هم از کوه جدا 
می کنند و پایین می اندازند. آن ها اســم این کار 
را گذاشــته اند »لقَ گیری«. علیرضا علاوه بر خرد 
کردن ســنگ های نمک، یک روز، ســوراخ حفر 
می  کند و روز دیگر لق گیری می  کند. لق  گیری، 
ضریــب خطر را در تونل هــای دور و دراز معدن 
کاهش می دهــد. روز و روزگار او، با همین کارها 

و کلمه ها می  گذرد. 

روزه  داری در هوای شور معدن 
علیرضا هر روز ســاعتی را در ارتفاع پنج،۶ متری 
دیواره تونل معدن، در بیل لودر، مشــغول مته  زنی 
است؛ یا کف تونل با چکش برقی، مشغول شکستن 
سنگ هاست؛ با این وجود معتقد است کار در معدن 
نمک، خطری ندارد. او باور دارد که نمک، کسی را 
نمی  کشد. وی تأکید می کند اگر بی احتیاطی خود ما 
آدم ها نباشد، نمک کسی را نمی کشد. وی می گوید: 
»خود من ســه بار تخته سنگ افتاد رویم، یک بار 
پوســت صورتم را برد، یک بار به شــانه ام گرفت و 
یک بار هم افتاد روی سرم؛ اما هیچ کارم نشد. یکی 
دو روز استراحت کردم و دوباره برگشتم سرِ کارم«.

سلطان  آبادی ها هم مثل همه مردم اعتقاد ویژه ای 
به نمک دارند. آن ها بزرگ ترین قسمشان به نان و 
نمکی اســت که با هم خورده اند. سلطان  آبادی ها، 

روزه هایشان را هم با نمک معدن افطار می  کنند. 
حرف ماه رمضان که می شــود، علیرضا گریزی هم 
به روزه  داری معدنچی هــا می  زند و می  گوید: »ماه 
رمضان ســخت ترین روزهای کار در معدن است« 
او معتقد است هوای شــور معدن، روزه گرفتن را 
ســخت  تر می  کند و اجرش را بیشتر. روزهای ماه 
مبارک، تنها ایامی است که شرایط کار برای علیرضا 
سخت می  شود و الا او، زمستان و تابستان، همان کار 

همیشگی اش را در معدن انجام می  دهد. 
او می  گوید: »هوای معدن در زمســتان و تابستان، 
آنقدرها فرقی ندارد. در تابستان ها که مثلاً نگهبان ها 
در بیرون معدن از گرما کلافه اند، هوای تونل خنک 
است و در زمســتان ها که آن ها در بیرون از سرما، 
می لرزند، ما در تونل با همین لباس معمول، مشغول 

کاریم«.
او می خندد که: »این هم از برکت نمک اســت«.او 
می  گوید: »نمک، نعمت خداست. نعمت، کسی را 

نمی  کشد«.
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  بچه های معدن هم مثل کشاورزها 
برف و یخبندان را دوست دارند

زمستان که می  شود، کار ما رونق دارد 
»بلغور نمک« از معدن سلطان  آباد راهی کارخانه می  شود تا از آن نمک تصفیه 
شــده خوراکی به دست بیاید. همه نمک های این معدن دور و دراز البته به 
مصرف خوراکی نمی  رسند. نمک های سلطان آباد، هزار و یک مصرف دیگر هم 
دارد؛ از صنعت دباغی و نساجی گرفته تا کارخانه های قند و چاه های گاز. یکی 

از بیشترین مصرف این نمک ها در جاده هاست.
علیرضا می  گوید: »زمســتان ها، یخبندان که می  شــود، تازه بازار کار نمک، 
گرم می  شــود« او می  خندد که: »ما هم مثل کشاورزها، برف و یخبندان را 
دوســت داریم«.روزهای سرد زمســتان، کامیون ها پشت سر هم می  آیند و 
نمک هایی را بارگیری می  کنند که همینجا در گوشــه ای از معدن آســیاب 
شــده اند. معدن کارها، در تمام سال، یکی از کارهای ثابتشان آسیاب کردن 
نمک هاســت. نمک های آسیاب شده، در گودالی در دل یکی از تونل ها روی 
هم تلنبار می  شــوند؛ گودالی بزرگ و وهم انگیز. نمک ها همانجا می مانند تا 
وقت بارگیریشان فرا برسد. وقت بارگیری آن ها همان روزهای سرد و یخبندان 

زمستان است که نمک ها به کمک می آیند تا کف جاده ها یخ نزند.
علیرضا می گوید: روزانه بارگیری داریم، اما در روزهای یخبندان، بارگیری ها 
بیشتر و بیشتر می  شود. می  شود ردیف کامیون هایی را تصور کرد که در تونل 
پت و پهن معدن سلطان آباد، گاز می  دهند و می  روند و می  آیند تا نمک این 

معدن را به جاده های برفگیر برسانند. 
کار بارگیری نمک، با لودرها و کامیون هاست؛ برای همین هم تونل های معدن 
نمک، تونل های بزرگی است. تونل های بزرگ، گاهی نیز به هم می  پیوندند و 

محوطه ای وسیع و دلباز را در دل کوه می سازند. 
با این وجود، تونل های معدن نمک ســلطان  آبــاد هم مثل همه تونل های 
معدن های دیگر، تاریک اســت و تنها با چند تا لامــپ مهتابی و نورافکن، 
روشنایی مختصری پیدا کرده است. این ویژگی همه معدن هاست. علیرضا 
البته شکایتی ندارد. او به کار کردن در این فضا عادت کرده است. او می  گوید: 

»ماه به ماه، آفتاب را درست و حسابی نمی  بینیم«.

 این سال ها پای گروه های گردشگری هم 
به معدن نمک باز شده

به تماشای دریاچه آرام انتهای معدن
چند سالی اســت که پای گروه های گردشگری به معدن های نمک هم باز 
شده است. گردشگرهای فراوانی در فصل های مناسب سال، یعنی وقتی که 
تونل های معدن، آب  ریزش کمتری داشته باشند، به معدن نمک سلطان  آباد 
می  آیند. اهالی معدن هم از این وضعیت استقبال می  کنند. معدن، هزار و یک 

تونل متروکه دارد که می تواند برای گردشگرها دیدنی باشد. 
کار گرداندن گردشگرها در پیچ و خم معدن، بیشتر با »علی غلامی« است؛ 
اما علیرضا ترخی هم همه سوراخ  سنبه های معدن را بلد است و خوب می  داند 
کجاهای معدن، گردشگران را مبهوت می  کند. یکی از آنجاها، دهلیز بزرگی 
اســت که ســقف آن حدود ۱0 متر بلندی دارد. در دل این سقف بلند، یک 
حفره بزرگ قرار دارد که پهنی آن، به 20 متر هم می  رسد. این حفره، از همان 
حفره هایی اســت که کوه برها درست کرده اند تا تهویه در تونل ها بهتر انجام 
بشود. از درون این حفره، نمایی از تونل بالا را می  شود دید که از قضا سقف آن 
هم سوراخ است. سوراخ سقف بالایی هم حفره پت و پهنی است که به بالای 
گنبد نمکی می  رسد و از بخش هایی از آن، نور کمرنگ بیرون را می  شود دید. 
در این دهلیز، نمای خیره  کننده ای از عظمت کار معدنچی های معدن نمک 
سلطان  آباد را می  شود دید که چطور کوه را لایه به لایه تراشیده اند و در هر 

تراش، به سمتی رفته اند. 
یکی دیگر از منظره هایی که علیرضا ترخی نشــان می  دهد، انتهای یکی 
از تونل هاســت. با بارش های بهاره، آب در حفره انتهایی تونل جمع شده 
اســت. آب شــفاف راکد، انعکاســی از منظره روبــه  رو را در خود دارد. 
منظره ای که در نگاه اول، دو تونل روی هم به نظر می  رســد، اما با پرتاب 
یک ســنگریزه، نمای یکی از تونل ها موج برمی  دارد و تازه آن وقت است 
که بیننده می  فهمد، آنچه می  دیده، انعکاس حفره ورودی یکی از تونل ها 

در آب بوده است. 
دریاچه آرام انتهایی تونل و منظره انعکاســی آن، یکی از جاذبه های دیدنی 

معدن نمک سلطان  آباد است.

 بلغور نمک جان می  دهد برای پختن برنج
 کاری که بچه های معدن خوب بلدند

سلطان  آبادی ها، نمک  گیر معدن  اند
معدنچی های معدن نمک، اسم تکه بلورهای خالص نمک را گذاشته اند »دل 
 نمک«. دل  نمک ها مثل شیشــه شفاف هســتند و از آن طرفشان، می  شود 
تصویری از این طرف را دید. چیزی که دل  نمک ها را خواستنی تر می کند این 
است که آن ها همیشه شکل مکعب دارند. رگه های دل  نمک  با انفجار تکه تکه 
می  شوند. تکه های بزرگ دل  نمک که می شکند، انبوهی از مکعب های ریز و 
درشت را درست می  کند که هر کدامشان طول و عرضی دارند، اما همه شان 
انگار تراشیده شده باشند، لبه های صاف هندسی دارند. علیرضا دل  نمک ها را 
دوست دارد. دیدن دل  نمک، دلخوشی کوچکی است که اینجا در دل تونل 

تاریک معدن نمک، می  تواند رخ نشان بدهد.
این البته همه دلخوشی  ای نیست که معدنکاران نمک با آن روبه  رو می  شوند. 
معدن های نمک، معدن های زنده هستند. آبی که با بارش های فصلی، روی 
کوه می بارد، آرام آرام وارد گنبد نمکی می  شود و نمک آن را در خودش حل 
می  کند. حل شــدن نمک در آب، راهی باز می  کند تا آب ها، بیشتر و بیشتر 
در دل گنبد نمکی فرو بروند. این آب های شــور ســرانجام از سقف تونلی یا 
دیواره های آن، بیرون می  تراوند. در سرتاسر بهار، بخصوص اگر مثل امسال، 
بارندگی فراوان باشد، آب از همه جای تونل ها شُرّه می  کند. شره های آب، آرام 
آرام انبوهی از چکیده ها و چکنده های نمکی را می  ســازند. در دل تونل های 
معدن، هر جا را که نگاه می  کنی، قندیل های نمک، آویزان هستند. کُپه های 

گل  کلمی نمک را هم می  شود جابه جا در تونل ها دید.
علیرضا گاهی این قندیل ها و کُپه ها را می  کند و با خودش به خانه می  آورد. 
خانه او، پر اســت از این مجســمه های کوچک و بزرگ نمکی. او گاهی هم 
کیسه ای از سنگ نمک های خرد شده را با خودش می  آورد. بلغور نمک، جان 

می  دهند برای پختن پلو.
همســرش، برنج که می  خیساند، یک مشت از خرده های سنگ نمک را هم 
 می  ریزد در آب؛ تا آب برنج، شور بشود با نمک معدن. خانواده های سلطان  آبادی،

روزگار دور و درازی است که نمک  گیر معدنشان هستند.
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روایت یک روز زندگی »علیرضا ترخی« و دوستانش در معدنی که همه سلطان  آباد را نان می دهد 

نمک گیرِ این معدنیم!


